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مقدمه
ــت و چه معنايى دارد؟ اين سؤالى  است كه پاسخ دادن  گفت وگو چيس
ــا و راهنما باشد. معناى لغُوى «گفت وگو»  به آن، مى تواند بسيار راهگش
ــود،  ــتفاد مى ش ــو كردن»، آن گونه كه از لغتنامة دهخدا مس و «گفت وگ
ــردن، محاوره، جرّ و  ــنود، مذاكره ك مكالمت، مباحثه، مجادله، گفت و ش
بحث، صحبت، بحث، سخن، هنگامه كردن، مشاجره، پرخاش و جنجال 
ــت (دهخدا، 1372: ذيل واژة «گفت وگو»). شايد برداشت ما از گفت وگو،  اس
ــار ادبى، در  ــا منتقدان و تحليلگران آث ــد؛ ام ــنيدن باش همان گفتن و ش
ــنيدن، معانى ديگرى را براى آن تعريف  لايه هاى زيرين اين گفتن و ش
ــتره اش بيشتر  ــد، گس ــنده تواناتر باش مى كنند؛ معانى اى كه هرچه نويس

است. 
ــي والا برخوردار بوده  ــر از اهميت ــه، البته در نزد ابناء بش كلام و كلم
ــرفته ترين  ــا و تمدّن ها، از ابتدايى ترين تا پيش ــت. در همة فرهنگ ه اس
ــيوه ها و بيان هاى مختلف، بر اهميت آنچه به اعتقاد بسيارى،  آنها، به ش
ــده است.  ــمار مى آيد، تأكيد ش ــان از ديگر جانداران به ش ماية امتياز انس
ــه «در ابتدا كلمه بود و كلمه نزد خدا بود و كلمه  ــل مى خوانيم ك در انجي
ــوگند ياد  ــند، س خدا بود»؛ و در قرآن به «قلم» و آنچه كه بدان مى نويس
ــت. جان لاك در قرن هفدهم تأكيد كرد: «زبان، رشتة محكم  ــده اس ش
ــت. برخى از فلاسفة جديد نيز تا آنجا پيش رفته اند  پيونددهندة جامعه اس
ــده اند مرزهاى عالمى كه افراد در آن به سر مى برند، همان  كه مدّعى ش
ــان است» (پايا، 1381: 16). مايه و اساس گفت وگو، كلمه  مرزهاى زبانش
ــمندى گفت وگو نيز از آن روست كه در آن از كلام  ــت. ارزش و كلام اس

استفاده مى شود. 
ــم تعريفي منطقي تر و  ــي تازه تر، اگر بخواهي از نگاهي ديگر و نگرش
ــر از «گفت وگو» ارائه دهيم، بايد گفت هر گفت وگو به دو رويكرد  جامع ت

گفت وگو
 در مدير مدرسه جلال آل احمد

محرّمعلي دودانگه*

چكيده
ــوم گفت وگو و در  ــتاني، مفه ــن پژوهش به گفت وگوي داس اي
ــه، به عنوان  ــتان مدير مدرس ــف گفت وگو در داس ــت، وظاي نهاي
ــتاني بلند از جلال آل احمد، مي پردازد. مدير مدرسه داستاني  داس

زيبا و دلنشين، با گفت وگوهاي هنري و حساب شده است.
ــد، گفت وگوي  ــلال آل احم واژه هـاي كليـدي: گفت وگو، ج

داستاني. 



40
13

89 
آذر

  (1
58 

پى
(پيا

 44
ره 

شما
ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت

ــت: نگاه به درون و توجه كردن به خود و در صددِ  و مواجهه نيازمند اس
پاسخ به سؤالاتي كه در ذهن وجود دارد برآمدن، كه به نوبة خود، رويكرد 
تك سويه است، و در مرحلة بعد، كشف حقيقت و رسيدن به تفاهم از راهِ 
ارتباط زباني و كلامي با ديگران، كه در اين مرحله، هر دو سوي رسميت 

دارند و با پرسش  و پاسخ دادن ابراز وجود مي كنند (گرجي، 1379: 11).
ــى از خطابة مشهور  ــقراط در بخش گفت وگو (ديالوگ)، آن چنان كه س
ــت كه  ــول توجه آدمى به اين نكته اس ــاره مى كند، محص خود بدان اش
ــود  ــد». آنگاه همين معرفت، يعنى علم به جهل، محرّكى مى ش «نمى دان
براى آنكه شخص در گفت وگو با ديگران، از يك سو، معرفت خويش را 
رشد دهد و از ديگر سو، به ديگران مدد رساند تا احياناً جهل مركّب خود 
ــيط مبدّل كنند و آنگاه در مسير بسط معرفت گام بردارند  را به جهل بس
(پايا، 1381: 19). هر گفت وگويي را كه مى كاويم، از هر نوعى كه باشد، به 
ــيم كه در پىِ نادانسته اى اتفاق افتاده، و يا بهتر بگوييم،   اين نكته مى رس
ــت كه در پىِ  ــت. «ديالوگِ اتفاق افتاده» حادثه اى اس صورت پذيرفته اس
اين «نادانسته» و «درك نشده» به وجود آمده است تا آن موضوع و مورد 

اشاره حلّ و فصل شود. 
محصول يك گفت وگوى پُرثمر، كه به منزلة ملاقات دو روح، برخورد 
دو انديشه و ديدار دو جان است، تنها مبادلة اطلاعات نيست؛ بلكه نتيجة 
ــر در واقعيات موجود و خلق واقعيات موجود و خلق واقعيت هاى  آن، تغيي
ــو، ارتقاى مخاطبان به طرازهاى معرفتى جديد و پديد آمدن منظرهاى  ن
تازه براى سير در عرصه هاى نظر و عمل است. به اين ترتيب، گفت وگو 
ــترده به  ــوّل در آفاق و انفس. توجه گس ــراى ايجاد تح ــت ب محملى اس
ــه و عمل  ــا ابزار كه مى تواند در انديش ــه مثابة يك روش ي ــو، ب گفت وگ
ــة آن به زمانى  ــت و تاريخچ ــرى نوپديد اس ــر بگذارد، ام ــان اث مخاطب
بازمى گردد كه انسان جديد دريافت كه معرفت، مجموعه اى از فرض ها و 
ــت. رشد معرفت،  حدث هاى غير يقينى در باب ماهيّت واقعيات و امور اس
ــت. انديشيدن  ــتمرّ اين فرض ها و فرضيه هاس ــدن مس در گروِ نقّادى ش
ــتى و  ــت و برآمدن بر بام هاى هس ــد معرف ــا خود و در خود، براى رش ب

دست يابى به ديدگاه هاى دوران ساز، كفايت نمى كند. (همان: 20-19)
ــت از ــوگ (Dialogue) عبارت اس ــكا، ديال ــارف بريتاني در دايرة المع
ــده بين دو يا چند نفر، خصوصاً به عنوان  «... مكالمات مكتوب و ضبط ش
ــتاني، وراي مقولة ادبيات؛  ــا ادبيات داس ــري از عناصر يك درام ي عنص
ــفه  ــه از جدال و تضادّ ميان عقايد فلاس ــازمان يافته ك ــي مكالمة س نوع
ــفي به كار گرفته شود.  ــي فلس ــمندان پديد آيد و به عنوان روش و دانش
ــاي ايتاليايي در حدود قرن  ــات از ديالوگ، به ميم ه قديمي ترين اطلاع

پنجم پيش از ميلاد مربوط مي شود» (ثميني، 1377: 63).
گفت وگو در داستان

ــتاني است كه همسو  گفت وگو، از عناصر نيرومند بنيادين ادبيات داس
ــخصيت ها،  ــل مي كند و ش ــتان عم ــاختار روايي داس ــت با س و هم جه
ــمكش ها و ...، به طور كليّ طرح اثر را قوام مي بخشد.  درون مايه ها، كش
ــت با هم، به منظور تبادل آراء و افكار  ــو» به معناي صحب واژة «گفت وگ
ــكل  ــاني ش ــترة عظيمي از روابط انس ــت. از آنجا كه رمان ها در گس اس

ــتر نمود پيدا  ــاس اين عنصر، بيش ــيار حسّ ــرد، اهميت و نقش بس مي گي
مي كند. جوزف كنراد معتقد است اهميت و ارزش يك جمله، با شخصيت 
ــخن گو همسنگ است؛ چرا كه زنان و مردان، ديگر حرف تازه اي  فرد س
ــتثناء هم وجود دارد. در بسياري از رمان هاي  براي گفتن ندارند. البته اس
ــوم است، براي انتقال  ويرجينيا وولف، از عنصر گفت وگو، چنان كه مرس
مفاهيم استفاده نشده است. در رمان امواج او، شخصيت ها در گفت وگوي 
ــتند. در اين اثر، نيروي خيال، خواننده را  روزمره و عادي با يكديگر نيس
ــناخته ها قرار مي دهد؛ تا آن حد كه خود نويسنده از نيروي  ــير ناش در مس
ــگفتي مي افتد. به طور كليّ در  خيال و ايجاز كلامش در پايان كار به ش
ــازة حياتي است و در بسيار ديگر،  برخي رمان ها عنصر گفت وگو، تنها س
ــتان درآميخته و در او رنگ باخته است (پارسي نژاد،  ــاختار روايي داس با س

  .(6 :1379
ــتان نيز يكي از عناصر مهم  گفت وگو بنياد تئاتر را مي نهد؛ اما در داس
ــترش مي دهد و درون مايه را به نمايش مي گذارد  ــت؛ پي رنگ را گس اس
ــل را به پيش مي برد. صحنه هاي  ــخصيت ها را معرفي مي كند و عم و ش
ــت؛ زيرا مثل تئاتر، تصويري روشن از  ــتان، همچون صحنة تئاتر اس داس
ــي آورد. از اين نظر،  ــم م ــت مي دهد و زندگي را پيش چش ــل به دس عم
ــتان (ميرصادقي،  «صحنه» و «گفت وگو» هم در تئاتر مي آيند هم در داس

.(319 :1364
ــت، در اين ژانر، جز بيان  ــا كه بنياد تئاتر و نمايش گفت وگوس از آنج
ــاگر ارائه  ــه همراه با جلوه هاي ديداري بازيگران به تماش و گفت وگو، ك
ــت نداريم؛ اما در  مي گردد، عنصر ديگري را در ارائة پيام و منظور در دس
داستان، گفت وگو يكي از اين عناصر است كه اگر بجا و مناسب استفاده 
نشود، داستان دچار نقصان مي شود و از منظور مطلوب فاصله مي گيرد. 

ــناترين صدايي است كه از  گفت وگو (Dialogue) نزديك ترين و آش
ــود. پرداخت گفتار داستان، مستلزم داشتن شناخت،  داستان شنيده مي ش
ــندگان مختلف در  ــت. آنچه كه از گفتار نويس ــي و حوصله اس باريك بين
ــي برمي آيد، بيانگر دشواري و رنجي است كه در  خصوص گفت وگونويس
ــتان نهفته است. همچنين بخشي از  شكل گيري اين عنصر اساسي داس
ــمت معطوف است. مادام بواري خالق خود  خرده گيري منتقدان به اين س
ــواري دارد پاك ديوانه ام مي كند. دارم به  ــوره به در مي برد: «اين ب را از ك
اين نتيجه مي رسم كه هيچ نمي شود نوشتش. مجبورم گفت وگويي را سر 
هم كنم كه ميان بانوي جوان من و يك كشيش معمولي برگزار مي شود؛ 
ــش پيش پِاافتاده  ــه و احمقانه و چون موضوع ــت عاميان گفت وگويي اس
ــاس را در اين ماجرا خوب  ــب باشد. نوع احس ــت، زبانش بايد متناس اس
ــرار مي كنند» (جهان بكام،  ــم؛ اما فكرها و كلمات از ذهنم ف درك مي كن

 .(37 -36 :1377
ــت: «رمان  ــال ها پيش، لارنس بلاك (Lawrence Block) نوش س
ــت. هرچه رمان به شكل ظاهري  ــكل نثر، شبيه نمايشنامه اس از نظر ش
ــنامه شبيه تر باشد، براي خواننده ارتباط و درك آن آسان تر خواهد  نمايش
ــت كه خواننده جذب گفت وگو  ــود». به نظر من، منظور او اين بوده اس ب

شود تا بتواند داستان را بهتر درك كند (نوبل، 1377: 111).
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ــت؟ احتمالاً پاسخ اين سؤال مبهم تر از آن است كه ما  گفت وگو چيس
ــت؟ و اين احتمالاً  فكر مي كنيم. مي توانيم بگوييم گفت وگو چه چيز نيس
ــاده تر از تعريفي مصنوعي است كه مشخص مي كند گفت وگو چيست.  س
اما چيزهاي خاصي را مي دانيم: وقتي گفت وگوي خوب را بخوانيم، آن را 
تشخيص مي دهيم؛ تحت تأثير آن تكان مي خوريم و اسير آن مي شويم. 
ــخيص گفت وگوي  ــرارآميز، تش ــايد مثل يك زن زيبا يا تجربه اي اس ش
ــتورالعمل هاي خاصي  ــت. اما دس ــاده تر از تعريف كردن آن اس خوب، س
ــرد. گفت وگوي خوب، يكي از  ــوان از آنها پيروي ك ــود دارد كه مي ت وج

كارهاي زير را انجام مي دهد:
- گوينده را معرفي مي كند.
- صحنه را معرفي مي كند.

- كشمكش به وجود مي آورد.
- پيش گويي يا زمينه چيني مي كند.

- توضيح مي دهد (همان: 12). 
ــتان اهمّيتي معادل رنگ مايه (Tonality) در ارتباط  گفت وگو در داس
ــيء، سايه روشني پديد  بصري دارد و همان گونه كه از انعكاس نور در ش
ــيء را چندبعُدي مي بينيم، ابعاد عمده اي  ــيلة آن، ش مي آيد كه ما به وس
ــز با گفت وگو نمود  ــتان ني ــخصيت، زمان، مكان، فضا و انگارة داس از ش
ــتان از جنبه هاي  ــي خوانندة داس ــدا مي كند. از همين رو، دريافت حسّ پي
ــب موضوعي كه بيان  ــخصيت در حال گفت وگو – تناس مختلف يك ش
ــود- قوي تر از دريافت حسّي او از توصيف همان شخصيت است؛  مي ش
ــخصيتِ به  حرف درآمده را روشن تر مي بيند. به  يعني خوانندة داستان، ش
ــي  ــه عقيدة من- گفت وگو، به عنوان يكي از مباحث اساس ــن معنا- ب اي
 (Explication) و نقد تفسيري (Stucturalist) ــاختاري در حوزة نقد س
داستان كوتاه و رمان، حائز اهميت فراوان است (جهان بكام، 1377: 38). 
ــتاني كه گفت وگو ندارد،  ــؤال مطرح مي شود كه آيا داس اينجا اين س
ــت؛ اما به ندرت مي توان داستان هايي را  داستان نيست؟ چرا؛ داستان اس
ــتفاده نشده و آن داستان ها داستان هاي  يافت كه در آنها از گفت وگو اس
درخور ملاحظه اي از كار درآمده اند. ما عقيده داريم كه داستان، محاكاتي 
ــت و زندگي روزمره هم بدون گفت وگو تصوّرشدني  از زندگي روزمره اس
نيست؛ پس داستان هم بايستي گفت وگو داشته باشد تا واقعي جلوه كند 
ــد. ابراهيم يونسي در توصيه به نويسندگان  ــته باش و تأثير خودش را داش
ــتان مي نويسد: به دو دليل بايد اين  تازه كار براي آوردن گفت وگو در داس
ــت، با  ــتانى كه فاقد گفت وگوس كار را بكند؛ يكي اينكه از نظر ادبي، داس
ــازگار نيست، مگر اينكه بسيار خوب تحرير شده باشد.  واقعيت زندگي س
البته اين امر استثنائاتي نيز دارد؛ طبيعي است داستاني كه يك شخصيت 
ــتان ها نيز  ــا حتي در اين گونه داس ــدارد، گفت وگو هم ندارد؛ ام ــش ن بي
ــنده براي اينكه از سنگيني داستان بكاهد، اغلب وسايلي مي انگيزد  نويس
تا شخصيت داستان را به گفت وگو با خود وادارد. دفو (Defoe) رابينسن 
ــد؛ اما او را بر آن  ــا در جزيره اي متروك رها مي كن ــروزو را تك و تنه ك

مي دارد كه با گربه و طوطي خود صحبت كند (يونسي، 1384: 348). 
ــد، مي بينيم كه آن  ــخصيت واحدي دارن ــتان هايي كه ش ــز در داس ني

شخصيت با خود مونولوگ دارد و يا با مخاطبي نامعلوم سخن مي گويد و 
يا خاطراتش را مرور مي كند. 

گفت وگو در مدير مدرسه
ــه از دو منظر درخور بررسي و يا به  ــتان مدير مدرس گفت وگو در داس
ــتان، گفت وگو به  ــت آنكه در اين داس ــت؛ نخس تعبيري، درخور دفاع اس
ــوگ و ارتباط بين افراد  ــه و فرهنگ ايجاد گفت وگو، ديال ــوم مفاهم مفه
ــت، و دو ديگر، بررسي گفت وگوهاي  ــتان ايجاد گرديده و مطرح اس داس

داستاني از منظر داستان نويسي است.
ــت كه كلّ  ــه در ابتداي بحث خالي از لطف نيس ــادآوري اين نكت ي
ــت از راوي اي كه آن را براي  ــه، ديالوگي بلند اس ــتان مدير مدرس داس
ــل گفت وگو بين راوي و  ــاني- تعريف مي كند و عم ــي - و يا كس كس

شنونده اتفاق مي افتد.

الف. گفت وگو به مفهوم ايجاد ارتباط و مفاهمه 
ــه ما با راوي اي روبه رو هستيم كه حوصلة هيچ چيز و  در مدير مدرس
ــت  ــته و دلزده به دنبال جايي اس هيچ كس و هيچ صحبتي را ندارد؛ خس

كه برود براي خود باشد و كسي كاري به كارش نداشته باشد:
«حوصلة اين اباطيل را نداشتم؛ حرفش را بريدم...» (ص11).

«تحمل اين يكي را نداشتم...» (ص12).
ــال الف ب درس دادن  ــته بود. ده س «...البته از معلمّي هم اقم نشس
ــن چرندي كه  ــردم براي مزخرف تري ــاي بهت زدة بچه هاي م و قيافه ه
ــاني و هندي و  ــقراء با قاف و خراس ــتغنا با غين و اس ــي... و اس مي گوي
قديم ترين شعر دري و صنعت ارسال مثل و ردّ العجز... و از اين مزخرفات! 
ــم؛ مدير دبستان! ديگر نه درس  ــوم؛ گفتم مدير بش ديدم دارم خر مي ش
خواهم داد و نه دم به دم وجدانم را ميان دوازده و چهارده به نوسان خواهم 

آورد...» (ص12).
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«... حالي اش كردم كه حوصلة اين كارها را ندارم و غرضم را از مدير 
ــة اختيارات را به او  ــش خلاصه كردم و گفتم كه حاضرم هم ــدن براي ش
ــه هم پهلوي  ــم. اصلاً انگار كن كه هنوز مديري نيامده. مهر مدرس بده

خودش باشد» (ص24).
ــي و خلاف  ــتان مي بينيم كه اينها نوعي شكسته نفس اما در ادامة داس
واقعيتي است كه راوي عنوان كرده است. او اتفاقاً معلمّي متعهّد و دلسوز 
ــي و موقعيتي  ــد، در زمان ــر هم اين گفتارها حرف دل او باش ــت و اگ اس
ــت خويش  ــت و او از اصل خود دور نمي افتد و به راه راس خاص بوده اس
بازمي گردد. انسان آزاده اي است كه روش هاي تربيتي مدرن را مي شناسد 
و آنها را در رفتار و كردارش اعمال مي كند، فساد اداري دوران خود را به 
ــت و اگر كاري از دستش برنمي آيد، آن را به  ــناخته اس  وضوح و دقت ش

طرف مقابل گفت وگو - يا شنونده و خواننده - يادآور مي شود:  
ــر ادارة كلاس، درِ  ــلاً فكر كرده بودم كه مي روم و فارغ از دردس «قب

ــم و ناظمي يا كس  ــدم و كار خودم را مي كن ــودم مي بن ــاق را روي خ ات
ــت كه به كارها برسد و تشكيلاتي وجود دارد كه محتاج  ديگري هم هس
ــت»  ــادگي ها هم نيس ــد؛ اما حالا مي ديدم به اين س به دخالت من نباش

(ص 19).
ــرا اين ته، دم در  ــر طرف كه بيايند، م ــردم (معلمّ ها) از ه ــر ك «...فك
مدرسه، خواهند ديد و تمام طول راه در اين خجالت خواهند ماند و ديگر 

دير نخواهند آمد» (ص26).
ــرك آنقدر كوچك بود و صورتش چنان شباهتي به  ــت آن پس «...دس
ــك مي ريخت كه راستي چيزي نمانده بود دو تا  ــت و چنان اش گربه داش
كشيده توي صورت ناظم بزنم و چوبش را به سر و صورت خودش خرد 

كنم» (ص32).
ــتان كه پيش مي رود، نمود گفت وگو و قدرت آن آشكار مي شود.  داس
ــف با افراد مختلف،  ــم بي حوصله حالا با گفت وگوهاي مختل همين معلّ

نتايجي درخور توجه به بار مي آورد:  

ــت نيم ساعتي برايش حرف زدم؛ پيرانه و او جوان بود و زود  «يادم اس
ــكند، و او هم  ــتم كه تركه ها را بش ــد رامش كرد. بعد ازش خواس مي ش

شكست و آن وقت من رفتم سراغ اتاق خودم» (ص33).
«حالي اش كردم كه به علت پول توجيبي نيست و خواستم كه عصباني 
ــاورد و آن وقت  ــرش هم ني ــول گرفتم كه اصلاً به روي پس ــود و ق نش
ميتينگم را برايش دادم كه لابد پسرش در خانه مهر و محبتي نمي بيند و 
پيش خودي ها بيگانه است و مال پدر را مال خودش نمي داند... تا عاقبت 

يارو خجالتش ريخت و سرِ درددلش باز شد...» (ص75).
«... وحشتش گرفته بود و حاضر نبود برود بيمارستان. ناظم مي خواست 
ــان و با زبان چرب و نرمي كه  ــماً دخالت كنم و با هم برويم خانه ش رس
به قول ناظم داشتم، مادرش را راضي كنم و از اين حرف ها...» (ص80) 
ــس از گفت وگوهاي فراواني كه با خود و  ــتان در انتها پ اما راوي داس
ــد كه او نمي تواند در سيستم  ــته است، به اين نتيجه مي رس ديگران داش
ــد و باز با گفت وگويي كه به  ــي مدير دبستان باش ــد اداري و آموزش فاس
شكل نامه  به رئيس تازة فرهنگ مي نويسد، استعفايش را اعلام مي كند:
ــتري  ــاندار دادگس ــه خوردم، روي همان كاغذهاي نش ــم را ك «چايي
استعفانامه ام را نوشتم و به نام هم كلاسي پخمه ام كه تازه رئيس فرهنگ 

شده بود، دم در پست كردم» (ص112).  
ب. گفت وگوي داستاني 

ــتاني در خودش  ــر داس ــاره كرديم، ه ــالا اش ــه در ب ــان طور ك هم
ــتثنا  ــة جلال نيز از اين امر مس ــتان مدير مدرس گفت وگوهايي دارد، داس
ــت؛ گفت وگوهايي كه در داستان نقشي اساسي و حياتي دارند. براي  نيس
ــت با ديدي  ــت و قدرت اين گفت وگوها را دريابيم، لازم اس ــه اهمي اينك
ــتان بنگريم و وظايف گفت وگوي  انتقادي و علمي به گفت وگوهاي داس

داستاني را در اين داستان، به تماشا بنشينيم:
1. گفت وگو اطلاعات مي دهد

ــاختمان  ــالا صد تا كاغذ به ادارة س ــده آقا! تا ح ــر عجيبي ش «دردس
ــه پول دولت رو تو ملك ديگرون خرج كرد»  ــتيم آقا. مي گن نمي ش نوش

(ص24).
ــينند ديكته بنويسند آقا.  ــه ورزش دارند. گفتم بنش «بله آقا. كلاسِ س

معلمّ حسابِ پنج و شش هم كه نيومده آقا» (ص28).
ــته بودند آقا...»  «مگه نفهميدين آقا؟ مخصوصاً جاش رو خالي گذاش

(ص42).
ــام چيز بدي نبود. تو خودت فهميدي چي  «- مي دوني بابا؟ عكس ه

بود؟
- آخه آقا... خواهرم آقا... خواهرم مي گفت...

- خواهرت از تو كوچك تره؟
- نه آقا؛ بزرگ تره. مي گفتش كه آقا... مي گفتش كه آقا... هيچي سر 

عكسا دعوامون شد» (ص56).
2. گفت وگو تنش هاي عاطفي را برملا مي كند

«من از اين ليسانسيه هاي پُرافاده نمي خواهم كه سيگار به دست توي 
هر اتاقي سر مي كنند» (ص15).
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«بد كاري مي كني. اولِ بسم االله و مته به خشخاش؟» (ص27).
ــه. اون قرتي كه عين خيالش هم  «ديديد آقا؟ اين جوري ميان مدرس

نبود آقا. اما اين يكي...» (ص28).
«ديديد آقا چطور باهامون رفتار كردند؟ با يكي از قالي هاش آقا، تمام 

مدرسه رو مي خريد» (ص50). 
ــت؟ خراب بشود! وا اسلاما! پس بچه هاي مردم  «اين چه فرهنگي اس

به چه اطميناني به مدرسه بيايند؟» (ص54).
3. گفت وگو پي رنگ را پيش مي برد

«جا نداريم آقا. اين كه نمي شه! هر روز يك حكم مي دن دست 
يكي و مي فرستنش سراغ من... ديروز به آقاي مديركل...» (ص10).

«- خواهر و برادر هم داري؟
- آ... آ... آقا داريم آقا.

- چند تا؟
- آ... آقا چهار تا آقا.

- عكس ها رو خودت به بابات نشون دادي؟
- به خدا نه آقا... به خدا قسم... 

- پس چطور شد؟» (ص55).
«- مباركه. چقدر گرفتي؟

- هنوز هيچي آقا. قراره فردا سر ظهر بيايد اينجا آقا و همين جا 
قالش را بكنند» (ص82).

4. گفت وگو فعل و انفعال افكار و ويژگي هاي دروني و خلقي 
افراد را نشان مي دهد

«اگه يك روز جلوشونو نگيريد، سوارتون مي شن آقا. نمي دونيد چه 
قاطرهاي چموشي شده اند آقا!» (ص32).

ــد قدم اوّل.  ــق؟! اين را مي گوين ــي روي يا نه؟ مي بيني احم ــر م «آخ
هميشه هم وضع از اين قرار است. موقعيتي ايجاد مي كنند، درست شبيه 
ــند؛ عين  ــخصيت و اهميت مي تراش به آنچه تو در آن درگيري. برايت ش
يك بادكنك بادت مي كنند و مي بندند به شاخة اقاقيا كه گله به گله تيغ 
دارد. موقعيتي كه برايت ساخته اند، نمي گذارد بفهمي چه خبر است؛ عيناً 
ــه كلافه است. البته از دست مديري مثل تو. حق  مثل حالا. ناظم مدرس

هم دارد. نمي خواهد لاي اين چرخ ها خردش كنند...» (ص83).
ــم راضي بودم. بايد واقع بين  ــمون هم مي دادند، من باز ه «اگه فحش

بود. خدا كنه پشيمون نشن» (ص50). 
5. گفت وگو محيط داستان را معرفي مي كند

ــال ديگر كلاس هاي دبيرستان را  ــركار، س ــاءاالله زير ساية س «ان ش
خواهيم داشت» (ص16).

ــت آقا. اوّل سال كه آمدم اينجا، مديرشون هنوز بود  «از آثار دورة اوناس
ــون همين چيزها بود. روزنومه بفروشند. تبليغات كنند و داس و  آقا. كارش
چكش بكشند آقا. رئيسشون رو كه گرفتند، چه جوني كندم آقا تا حاليشون 
ــت وردارند آقا. صد دفعه اولياي بچه ها آمدند شكايت آقا. سه  كنم كه دس

دفعه از فرماندار نظامي آمدند كه باقيشون كجاند...» (ص29).
ــن مي كنيد؟... خاك  ــركار براي من تكليف هم معيّ «عجب! حالا س

ــم! برو ورقه رو بده دستشون،  ــر اين فرهنگ با مديرش كه من باش بر س
گورشون رو گم كنند پدرسوخته ها...» (ص43).

سخن آخر
سخن آخر اينكه مدير مدرسه داستاني است كه با شگردهاي مختلف 
ــو (مونولوگ، گفت وگوي دو و يا چند نفره و گفت وگوي دروني)،  گفت وگ
ــان مي دهد. در اين داستان با گفت وگوهايي پخته  خود را به مخاطب نش
ــن ايجاز و اختصار،  ــتيم. گفت وگوهايي كه در عي ــد روبه رو هس و توانمن
توانسته است بار اصلي داستان را به دوش بكشد و از عهدة وظايف خود 
ــش گفت وگوها،  ــايد يكي از دلايل اصلي اين درخش ــه خوبي برآيد. ش ب
ــت كه مدام  ــد. او معلمّي اس ــش و زندگي خود جلال باش ــلاق و من اخ
ــث و مجادله هايي كه در بالاي  ــت. از بح در حال ديالوگ و گفت وگوس
پس قلعه و كلكچال با دوستان توده اي خود داشت (آل احمد، 1387: 3)، تا 
مقالات و تك نگارى ها و سفرنامه هايي كه مخاطبي گسترده و عام را در 
بر مي گيرد، همه و همه، سقراط وار در پيِ حلّ مشكلي و شرح موضوعي 

است كه سخت مورد علاقة جلال آل احمد است.   

پي نوشت
* كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي. 

1. هرچند خود او نيز در اين فساد شريك مي شود و با پرداخت رشوه اي 
خود را به خواسته اش مي رساند. شايد هم آل احمد با آوردن اين نكته 

مي خواسته يادآور شود كه حتي افراد دلسوز و متعهد نيز در فضاي آلوده 
نمي توانند از آلودگي و فساد مصون بمانند.
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